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  افزايي سرباز از ديدگاه  هاي بصيرت روش
  )ع(قرآن و سنت معصومين 

  

  
  1 ابوالفضل احمدي كاشاني
  2 ريا محمد ناصر سقاي بي

  

  
  

  چكيده 
، به علت ماهيـت جهـادي سـربازي، و طراحـي پيچيـدة      »بصيرت سربازان«

ي سـرباز  يبـه اهـداف عـال   دشمنان در جنگ نرم، نقش بسيار مهمي در رسيدن 
انـد كـه بايـد در روابـط خـود بـا        از اين رو فرماندهان به اين نتيجه رسـيده . دارد

افزايي در  توان اصل بصيرت بيافزايند كه اين فرآيند را ميسربازان بر بصيرت آنان 
  .روابط فرمانده و سرباز ناميد

هان مسلمان در بارة اين اصل، عدم آشنايي با  اما مشكل اساسي براي فرماند
به علت وجـود  . هاي مناسب با محيط سربازي و مؤيد به قرآن و سنت است روش

توصيفي در صدد تبيين اجمالي اصل اين مشكل، اين پژوهش با روش تحليلي و 
. اسـت ) ع(هاي آن بر اساس قرآن و سنت معصـومين   افزايي و ارائة روش بصيرت

حاصل اين پژوهش نيز معرفي و بررسي يـازده روش در عمليـاتي كـردن اصـل     
  .افزايي است بصيرت

  
   ها كليدواژه

  .سرباز، قرآن، سنت  فرمانده،  افزايي، بصيرت

                                                
 )ره(پژوهشي امام خميني  آموزشي تربيت مدرسي رشته اخلاق اسلامي، موسسه مقطع دكتري دانشجوي -1
  )نويسنده مسئول(
  )ره(استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني -2

١٣٩٤   ീযหتان –घھارم ॷماره–پ࣊ࡔمسال–پژو঒ش ୓ی اخلا਎ی
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 طرح مسأله

، ماية رونق 1افزايي، ضمن اينكه از اصول حاكم بر روابط فرمانده و سرباز است بصيرتاصل 
امـا آنچـه در محـيط سـربازي بـراي      . باشـد  هاي ديگر در روابط آنان نيز مي همة اصلبلكه پاية 
اهميت دارد پاسخ به اين سـؤال اسـت كـه راهكارهـاي عمليـاتي      سربازان  مربيانهان و  فرمانده

  هاي آن كدامند؟ در بارة سربازان يا به عبارتي روشكردن اين اصل 
از اين رو، نگارنده، در اين مقاله پس از پرداختن به اهميت بصيرت سربازان، بنحـو اجمـال   

افزايي را در روابط فرمانـده و سـرباز بيـان كـرده و سـپس بـه بحـث اصـلي يعنـي           اصل بصيرت
  .افزايي پرداخته است هاي اصل بصيرت  روش

افزايي به تحريـر   هاي بصيرت ه سؤال مذكور بايد اذعان داشت كه آثاري در روشدر پاسخ ب
، كـه  )2 303-258  :1393 يصادق يحاج(» يچگونگ و ييچرا يستيچ يرت،بص«مانند  اند در آمده

 »يجيانبس ـ يرتبص ـ يارتقـا  يراهكارهـا  يفـي ك يـين تب«براي عموم مـردم نوشـته شـده و يـا     
كه براي قشر بسيجيان به تحرير در آمده اما اثـري   3)114 -106: 1391نژاد وهمكاران،  سبحاني(

   .افزايي سرباز نوشته نشده و يا نگارنده آن را مشاهده نكرده است در بارة بصيرت
اند و با لحـاظ   هاي مطرح را بررسي نموده  روش از روش 50نگارنده بيش از  ،به همين علت

  .گانه را مطرح و بررسي نمودند يازده هاي شرايط محيط منحصر بفرد سربازان روشكردن 
افزايي، بايد به اهميت بصيرت اسلامي سربازان  هاي بصيرت براي پي بردن به اهميت روش

تـرين عوامـل معنـوي و     بصـيرت از مهـم  . در رسيدن به اهداف عالي سربازي و اخلاقي پي بـرد 
) ع(ه به تعبير امام عليك) 95و 94 :1389 محبوب يزمان(ي سربازان صدر اسلام بوده است پيروز

  ).150نهج البلاغه، خطبه ( »4.كردند بصيرتشان را روي شمشيرهايشان حمل مي«
                                                

بـا عنـوان    نگارنده نامة ياناند كه در پا حاكم ياسلام يلازم به ذكر است در روابط فرمانده و سرباز اصول 1
اصول  ين، ده عدد از ا»)ع( ينقرآن و سنت معصوم يدگاهها در روابط فرمانده و سرباز از د اصول و روش«

  ي،محـور  عـدالت   ،)يمحـور  يـن د( يخـدامحور   افزايـي،  يرتعبارتنـد از بص ـ  يـب اند كه بـه ترت  احصا شده
 .يدوست و وطن يرازدار  يت،اخوت، مسؤول ي،نظم و انضباط، حفظ كرامت انسان يري،پذ اطاعت

 يـين تب  فرهنگ تمسك بـه قـرآن،   يجترو :ه شده عبارتند ازنام برد كه در اين كتاب ييها روشبرخي از  2
دار نمـودن   هدفمنـد و جهـت   يـت، معنو يارتقـا  ي، تـلاش بـرا  )ع(معصوم  پيشوايان يرةو جامع س يحصح

علمـا،   اموجود، ارتباط مستمر ب ياتز واقعا يحصح يلها، هشدار مستمر به جنگ نرم دشمنان، تحل آموزش
التـزام   يتو تقو يجترو ي،خود يراز غ ينمودن مرز خود شفاف ي،به احكام اله يالتزام همگان يتلاش برا

  .و تصرفات حلال يهبه اصول و اركان انقلاب و تغذ

 .شده است يادروش  25اثر از  يندر ا 3

 . »يافهماس يحملوا بصائرهم عل«4
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بصيرت، در ارزش اخلاقي كار سربازان، تاثير بسيار مهمـي دارد؛ زيـرا كارهـاي سـربازي و     
البتـه برخـي بـه بصـيرت و     . جهادي آنان وقتي ارزشمند هستند كـه بـا انتخـاب آگاهانـه باشـند     

بند نيستند، ولي به هر حال، فرمانده در برابر سربازان خود مسؤول است كـه   هاي خود پاي آگاهي
  .به آنان آگاهي لازم و زمينة بصيرت را براي گذراندن دورة سربازي و انتخاب درست، ارزاني كند

قوي، و مقيد هاى  ايمانداراي در اهميت بصيرت، همين قدر بس كه بدانيم گاهي سربازان، 
، ممكن است در حوادثبينى و نداشتن تحليل درست از  روشن نبود علتهم به  ه دستورات دينيب

مانند خوارج، كه زماني از سربازان امـام  . مصالح مهم دين و كشور خود حركت كنندجهت خلاف 
در اين صورت ممكن ) 95: 1378 ،جمعى از نويسندگان. (و اكثرا داراي ايمان قوي بودند) ع(علي 
اگـر بصـيرت   «نان نيت نيكو هم داشته باشند اما باز هم جزء اشقيا بشمار روند به تعبيـري  است آ

اي، در ديـدار دانشـجويان    خامنـه (» گـذارد  نبود انسان و لو با نيت خوب گاهي در راه بد قدم مـي 
  ).4/8/1389استان قم، 

  شناسي مفهوم
  افزايي اصل بصيرت) مفهوم اول

ه معناي بينايي دل، زيركي، بيـنش و چشـم عقـل آمـده     بصيرت مشتق از بصر و در لغت ب
كاربرد بصر در بارة محسوسات اسـت، امـا بصـيرت در    ). ذيل واژة بصيرت: 1375دهخدا، . (است

شـود كـه زمينـة     ها و حوادث گفته مي بيني و بينايي قلبي و فهم عميق واقعيت اصطلاح به روشن
ي، ؛ قرش ـ65 /4  :1416ابن منظور، . (كند ميتشخيص حق از باطل، و انتخاب راه راست را فراهم 

در روايات نيز به تفاوت بصـر و بصـيرت   ) 98: 1391محمدي،   افشار،  نژاد، ؛ سبحاني195 /1  :تا بي
 ـ ،آمـدى ( »يرهفقد البصر اهون من فقد البص«مانند   .اشاره شده است كـه بـه نظـر    ) 227 :تـا  يب

  .اند براي نفس يعني چشم دل دانسته) چشم(رسد در اين روايات بصيرت را به مثابة بصر  مي
بصيرت با علم قرابت دارد، لكن بين اين دو تفاوت است؛ زيرا در بسـياري مـوارد    اگرچه    

ادراكات ذهني و علوم حصولي، از مقدمات بصيرت هستند لكن حقيقـت بصـيرت، نـور و ادراكـي     
از  يسـطح  هـاي  يفوق، آگاه با توجه به مطلب. باشد قلبي است كه از مصاديق علم حضوري مي

سـبحاني  (از محققين دانايي همراه با باور و ايمان از اين رو، برخي . ّشود يخارج م يرتبص يفتعر
دانند و حتي مراتب  شده باشد بصيرت مي» باور«اي را كه  يا آگاهي) 103: 1391نژاد و همكاران 

 : اند بالاي بصيرت را تنها با افاضات خاص الهي ميسر دانسته

و  يلكه موجب قدرت تحل يو باور يقهنگام از حقا و به يحصح يقدرك عم يعني يرتبص«
 ةآن بـا افاض ـ  يو مراتـب بـالا   گردد يم يمحق و صراط مستق ييزو حركت آگاهانه و تم يصتشخ
  .)14 :1393 ي،صادق يحاج(  .شود يحاصل م ياله

  . توان قلمرو بصيرت را شامل حقايق و بواطن هستي و حوادث خارجي دانست همچنين مي
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، استوار »دنبال مطلوب نهايي بودن انسان به«شناسي،  اصل بصيرت، بر يكي از مباني انسان
هـاي   هاي آن و بصيرت به راه و مصداق) سعادت(اقتضاي اين مبنا، شناخت عميق مطلوب . است

در روابط فرمانده و سرباز نيز فرمانـده بايـد سـربازان را بـا هـدف عـالي       . باشد دستيابي به آن مي
ها را  هاي درست رسيدن به آن همچنين راه. ، و اهداف مياني در سربازي، آگاه كند)مطلوب نهايي(

حتي در صورت توانايي و فرصت، آگاهي آنان را عمق بخشـد تـا وقـايع و    . به سربازان نشان دهد
در هنگامـة سـختي، انگيـزة لازم را بـراي انجـام وظـائف خـود         وكنند تحليل حوادث را درست 

  .باشند داشته
» .در روابط فرمانده و سرباز بايد بصيرت افزايش يابـد «توان گفت  با توجه به اين نكات، مي

بـدين  » .فرمانده بايد در روابط خود، بصيرت سـربازان را افـزايش دهـد   «يا بهتر است بگوييم كه 
  :سربازان بايد بدانند ،بنابر اين اصل. شود افزايي استنباط مي بصيرتصورت اصل 

  دهند؟ اين كار براي چيست؟ چه كار بزرگ و مقدسي انجام مي -
مـثلا   در سربازي كدام اسـت؟  درجه دوم و حتي پنداري  ،)اصيل(هدف و مطلوب حقيقي  -

  يك؟يادگار گذاشتن نام ن آيا آن هدف اصلي، حفظ آب و خاك است يا به
  چگونه بايد خدمت كنند كه به مطلوب واقعي نزديك شوند؟ -
  هان آنان چه كساني هستند؟ رهبر و فرمانده -
  كنند؟ هان او را سعادتمند مي در چه حالتي اطاعت از فرمانده -
آنانند، كه بايد شر آنان   چه كساني خيرخواه و دوست واقعي و چه كساني بدخواه و دشمن -

  كنند؟را دفع و يا رفع 
  باشند؟ محبت و نفرت بايد به چه كساني داشته -

هاي وصول به آن را بـراي   ها، مطلوب و سعادت واقعي و راه ن سوالات و نظائر آ  جواب اين
  .دهد كند و بصيرت وي را افزايش مي سرباز روشن مي

و افزايي، مقاوم ساختن سربازان در برابر جنگ روانـي و نـرم،    هدف اساسي از اصل بصيرت
رو، ابزاري استوار اسـت   از اين. كاستن از اثرات تبليغات مسموم دشمن، و تمييز حق از باطل است

  )1388اي  خامنه(» .شوند هاي دشمنان در مقابل آن كنُد مي همة تيغ«كه 
  سرباز) مفهوم دوم
در اصل سربازنده است، يعني آن كسي كه آماده است سر و جـان خـويش را در راه    1سرباز

به كلية افـراد   )نامة انضباطي آئين 5برابر مادة (اما در اصطلاح ) دهخدا واژة سرباز. (هدف فدا كند
ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران كه مكلف به انجـام خـدمت وظيفـة عمـومي برابـر مقـررات       

                                                
1 . Soldier 
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 ي،رسـتم : ؛ رك407 :1385 ينـوروز ( .گردد اطلاق مي) از بدو خدمت تا پايان آن(قانوني هستند، 
نيز به خدمتي گويند كه جوانان بايد طبق مقررات و در مدت معيني و  1سربازي) واژة سرباز:1378

منظور آمادگي براي دفاع از استقلال تماميت ارضي و نظام كشور و جان و مال و ناموس مردم  به
  . قرين با معناي سربازي است» خدمت وظيفه عمومي«در اين تعريف )همان. (انجام دهند

  افزايي هاي بصيرت روش
گرچه بهترين راهبرد براي ارتقاي بصيرت، مرتفع كردن موانع، و نيز تـلاش بـراي تحقـق    

گـويي،   هاي بصيرت است اما با توجه به كاربردي بودن اين بحث و اجتناب از كلي عوامل و زمينه
  . هاي عملياتي براي ارتقاي بصيرت سربازان اشاره كنيم لازم است به مهمترين روش

قويت مباني و اصول اعتقادي شوند و ابهام در اهداف را رفـع كننـد و   هايي كه باعث ت روش
از . سـربازان هسـتند   افزايي يرتبص يها روشها موثر باشند از بهترين  در دفع شبهات در بارة اين

هــاي عقلــي، ســيرة  اول در پــيش رو اهميــت بيشــتري دارنــد و اســتدلال  ايــن رو، چهــار روش
اند ايـن مطلـب را تأييـد     ها ذكر شده اسلام كه در ذيل روشو شواهد تاريخي صدر ) ع(معصومين

  .كنند مي
ويـژة قشـر و   هـا،   و اهداف قشـرها و سـازمان  يت مأمور محيط،ها، به لحاظ  روشبرخي از 

هـا احتمـالا در    ايـن روش  كنند اگر چه سازمان خاصي هستند و براي آنان اهميت فراوان پيدا مي
شاخص قـرار دادن اوامـر   «مثلا روش . گيرند فاده قرار ميها ديگري مورد است قشرهاي و سازمان

بـه   سـربازان اما براي قشر  .گيرد بري قرار مي مورد بهرههمة اقشار  افزايي يرتبص يبرا »فقيه يول
بسيار مهـم و  اند  پيماني كه با رهبري دارند و در روز سردوشي گرفتن بر آن قسم ياد كردهحسب 

 ، اگرچه براي»ياخلاق يها ارزش يطروشن كردن حدود و شرا«روش همچنين . زيبندة آنان است
 اهميت بيشـتري دارد؛ اما در محيط سربازي، . ردهاي دانشجوي اهميت دا محيط افزايي در بصيرت

در انتخـاب  از ايـن رو،  . ترنـد  معمولا از نظر ذهنـي و دانـش از دانشـجويان ضـعيف    زيرا سربازان 
  :تي لحاظ شده كه لازم به ذكر استگانه در اين مقاله، نكا هاي يازده روش

علت در انتخاب  ينناظر باشند به ا يسرباز يطمح هاي يتها به واقع شده كه آن يسع) الف
   :ها روش ينا

افزايـي،   هاي بكار گرفته در ساير اقشار مطالعه شده مـثلا بـراي اصـل بصـيرت     روش) اولا
ها كه مناسـب سـربازان    شده آنافزايي در بسيجيان بررسي شده است و تلاش  هاي بصيرت روش

روحية جوانان از خانه   هان، فرمانده يطرةچون س يطيشرا) ثانيا. است انتخاب و پرورش داده شوند
 يها تعصب و فرهنگ ي،سخت خدمت يطشرا  فرصت، يقض  ،آنان ةنه چندان پختجدا شده و ذهن 

                                                
1 . Soldiering 
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  . متنوع سربازان لحاظ شده است ياربس
) ع( ينمعصـوم  ينظـام  يرةبه كتـاب و سـنت و س ـ   يدنام برده مؤ يها روشسعي شده ) ب

  .باشند
  رفع و دفع شبهات) روش اول

افتد و با حركـت خزنـده و بسـيار نـرم و غيـر       شبهه مانند خوره به جان اعتقادات سرباز مي
تهـي   كند سـپس آن را ماننـد درختـي ميـان     محسوس خود نخست باروري اعتقادات را ويران مي

افكني و القاي شك و ترديد در باورها و اصول اعتقادي از بزرگترين ابزارها  ين روشبههاز ا. كند مي
  ).129-128 :1391 يفي،شر :ك.ر( باشد گري مي هاي جنگ نرم و فتنه و روش

پراكني بدخواهان فـوق العـاده    سازي و شبهه هاي شبهه گاهتبه اين علت در عصر حاضر، دس
فقط مأمور سر و سامان دادن شـبهات، بـراي انتشـار در    چه مغزهاي متخصصي كه . قوي هستند

! كنـد  هايي كـه از آنـان پشـتيباني مـي     جامعه ما به خصوص در ميان مدافعان هستند و چه ثروت
هاي غلـط از   خود به تحليل كه سرباز خودبه كنند اي استفاده مي هاي پيچيده روشاز بدخواهان ما 
 ـ  . اوضاع برسد جمعـي از  (ن شـبهات از ناحيـة دشـمن بـوده اسـت      بدون آنكه فكر كنـد القـاي اي
كنند كه افراد نسبتا آگـاه هـم    چنان فضا را غبار آلود مي اينان گاهي آن). 105: 1378نويسندگان، 

هـايي مهـم    افزايـي، روش  از اين رو، در ايـن روزگـار در بصـيرت   . شوند بيني و اشتباه مي دچار كم
  .د و در دفع و رفع آن توفيق داشته باشندكارگر افت اتبر القاى شبههستند كه بتواند 

سـابقة اسـلام و فضـائل و     كـه نوعـا از  ) ع(سربازان معصومين هاي آگاهيشبهات حتي بر 
در ) ع(با مطالعة افكار سـربازان حضـرت علـي   . افتادند حقانيت آن حضرات با خبر بودند كارگر مي

آيـد كـه شـبهات ايجـاد شـده از ناحيـة دشـمن         همĤوردي جمل و صفين اين نكته به دست مـي 
  : به عنوان نمونه. نگذاشتند كه آنان به بصيرت در اهداف سربازي دست يابيند

ها و شـعائر اسـلام در ناحيـه دشـمن بـه شـك و شـبهه         با جلوه) ع(رخي از سربازان علي ب
هان يعني عمار ياسر مطـرح   افتادند يكي از آنان جرئت كرده و شبهة خود را با يكي از فرمانده مي
  :كند مي

تـا  داشـتم  ) در حقانيت سربازي خود(اعتقادى استوار  در حالي كهمن از خانه بيرون آمدم «
گـواهى داد   )ص(ذان گفت و به يگانگى خدا و پيامبرى رسول خدا ا كه شب گذشته مؤذنّ ما اين

آنـان  آيا ما مانند . نيز مانند ما اذان گفت دشمنو مردم را به نماز فراخواند و در همين حال مؤذن 
 ـ  ) و شبهه(؟ اينك شك خوانيم نمينماز   در جبهـه باطلنـد يـا   ان به دلم راه يافته است كـه آيـا آن
  ).321 :1382 ي،منقر( »!خير؟

رسد شبهات اين نوع سربازان، ناشي از خفاي كفر دشمن و مشـتبه شـدن مقـام     به نظر مي
رمـق   بـي ) ص(منشأهاي اين شبهات در زمان رسـول اكـرم   . امامت و ولايت با مقام حاكمان بود
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اصـلي داراي   بودند؛ زيرا كفر دشمنان و مقام نبوت روشن بودند و سـربازان، در تكليـف و هـدف   
طـوري كـه    به. ها نيز مشهورند شبهات ايجاد شده با بالا بردن قرآن بر سر نيزه. شدند بصيرت مي

هاي دشـمن خـود را مكـررا ديـده بودنـد و از       كه رذائل و جنايت برخي سربازان آن حضرت، با آن
به بصـيرت  ) ع(با خبر بودند ولي با رخنة شبهات، در حقانيت جبهة علي ) ع(بديل علي  فضائل بي

شـد بـا بصـيرت عمـل      نرسيدند و اگر همان آگاهي سطحي آنان با دفع و رفع شبهات تقويت مي
  .كردند مي

هـايي، ماهيـت دشـمن خـود را      توانند با برنامه هان لازم است كه تا مي بنابر اين بر فرمانده
انـداخت الان نيـز   را به شـك  ) ع(مستدل براي سربازان خود روشن كنند كه آنچه سربازان علي 

 .تر هست ولي بسيار پيچيده
آيد كه آن بزرگـواران، بـراي آگـاهي     به سادگي به دست مي) ع(با مطالعة سيرة معصومين 
هان خود نيـز در ايـن بـاره يـاري      نمودند و حتي از برخي فرمانده سربازان، اقدام به رفع شبهه مي

عنوان نمونه قسمتي از روشنگري اميـر   به. ولي گاهي شدت جهل سربازان كاراتر بود. جستند مي
  :كنيم را ذكر مي) ع(المومنين
ها را بـر نيـزه كردنـد فريـاد      آيا زمانى كه از باب حيله و فريب كارى و مكر و خدعه قرآن«
اينان برادران ما و اهل دعوت اسلامى ما هستند،و اينان رو به قرآن كرده خواهان آرامشند، : نزديد

   .استه آنان را قبول كنيم و از اين مضيقه نجاتشان دهيمرأى ما اين است كه خو
ظاهر اين برنامه ايمان، و باطنش دشمنى با خداست، ابتـدايش رحمـت و   : من به شما گفتم
 :122خطبـة  ، )انصاريان(البلاغه نهج ( »پس بر موقعيت خويش پا برجا باشيد. نهايتش ندامت است

276 (  
بايد از خود نيز رفع شبهه نمايد و نگـرش سـربازان بـه    قائل بودند كه فرمانده   آن حضرات،

چنانكـه پيـامبر   . دهنـد   هاي نيروها، پايان تواند به ترديدها و بدگماني خود را مهم بشمارد و تا مي
هـا و شـبهات را در بـارة نحـوة      پس از نبرد حنين با بيانات عمومي خود، همة بـدبيني )ص(اعظم 

 :ق، 1401 ي،محمدبن عمر واقد ؛500  و499/ 2: تا  بين هشام، اب. (تقسيم غنائم از خود دور نمود
، لانـه كـردن شـبهات در    )ع(هاي امير المومنين  همچنين ذكر شده كه از دغدغه) 957-958/ 3

اند كه  هاي لازم را در اين زمينه داشته هان خود، سفارش از اين رو، به فرمانده. ذهن زيردستان بود
داد كه سبب بدگماني و شبهه شد و حتـي فرمانـده در آن كـار بـر حـق      اگر فرمانده، كاري انجام 

بوده، بدگماني و شبه آنان را جدي بگيرد و تصور نكند كه چون او بر حق بوده و فرمانـده اسـت،   
اي مستدل بيان عـذر نمايـد و ايـن، باعـث      پس بايد به گونه. خواهند فكر كنند رعيت هر چه مي

  .) 131و 130فراز  53نهج البلاغه، نامة : ك.ر. (شود ياستقبال آنان به دستورات حق م
  اهميـت داشـت كـه گـاهي آن حضـرات،     ) ع(اندازه براي امامـان   رفع شبهة سربازان، آن   



 ീযห١٣٩۴   12تان     – घھارم   ॷماره  – پ࣊ࡔم سال   –پژو঒ش ୓ی اخلا਎ی  │        

هنگامي كه علي را در مقابل افرادي چـون    ابوبرده،. كردند طور خصوصي، سربازي را توجيه مي به
ين رو بر باطل بودن كشـتگان راه آنـان در جنـگ    عايشه طلحه و زبير ديد دچار تزلزل گشت از ا

آيـا بـا ايـن    «حضرت با استدلال قوي، وي را توجيـه نمـود و در آخـر فرمـود     . جمل شك داشت
-4:منقـري . (اذعـان نمـود  ) ع(كـه ابـوبرده بـه حقانيـت راه علـي      » توصيفات، هنوز ترديد داري

ت سربازي خـود شـبهه داشـتند بـه     ، سربازاني را كه در حقاني)ع(همچنين گاهي امير المومنين.)5
  .)322-321همان . (دادند هان ديگر خود مانند عمار ياسر ارجاع مي فرمانده
  شاخص قرار دادن اوامر ولي فقيه) دومروش 

افزايي مردم بر عهـده كسـي    شود كه نقش بصيرت با دقت بر مباني ولايت فقيه، آشكار مي
از . دارد) ع(يشترين سنخيت را با امامان معصوم است كه در علم و عمل و تسلط بر احكام الهي ب

ها، لازم است كه سربازان را بـا   يابي سربازان به بصيرتي جامع و رهايي از فتنه اين رو، براي دست
  .و آنها را شاخص قرار دهيم .ها آشنا كنيم محتواي اوامر و خميرماية آن

نوع پذيرش ولايت االله است هاي ولي امر يك  از سوي ديگر شاخص قرار دادن فرمايش    
و خـروج از ظلمـات   ). 257) 2(بقـره  ( 1و ولايت الهي باعث خروج از ظلمات و ورود به نور اسـت 

بنابر اين  ).1/141: 1367 ي،طبرس: ك.ر. (بصيرتي، و ورود به نورانيت و بصيرت يعني خروج از بي
پذيرش سلطه و شاخص بر عكس . آفرين است هاي ولي فقيه، بصيرت شاخص قرار دادن فرمايش

 يـة آ يـل كه ذ چنان. شود قرار دادن رهبران بيگانه، موجب محروميت از بصيرت ديني و سياسي مي
أوَلياء بعضهُم أوَلياء بعضٍ و منْ   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تتََّخذوُا اليْهود و النَّصارى«اشاره دارد  يفهشر

زيرا آنان نـه تنهـا خـود    . )51) 5(مائده( »ينم فإَِنَّه منهْم إنَِّ اللَّه لا يهدي القَْوم الظَّالميتَولَّهم منكُْ
و شـاخص قـرار دادن   ) 7فـراز   164خطبـة  ( 2باشـند  اند بلكه گمراه كنندة مومنان نيـز مـي   گمراه

  . انجامد هاي آنان تنها بر بردگي فكري و اسارت مومنان مي خواسته
  جدا كردن حق از باطل) سوم روش

از . آفـرين اسـت   حق از باطل براي قشر جوان سرباز و ارائة حقيقت ناب، بصيرت  جدا كردن
حقِ آميخته به «بصيرتي است؛ زيرا با پا گذاشتن  اين رو آميخته شدن حق و باطل عامل اصلي بي

حصولات فكـري معيـوب از   در انديشة بشر، و سنگ زيربنا قرار گرفتن آن در تفكر، بايد م» باطل

                                                
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى    ١س

النُّورِ وَ الَّذينَ آَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّـاغُوتُ يُخْرِجُـونَهُمْ   
مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيهـا  

 . خالِدُونَ
وَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَـلَّ  ...فَاعْلَمْ  ٢

 .وَ ضُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً وَ أَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوآَةً
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  .آن انتظار داشت
كـه  » فتنه«خواهد شد كه بدانيم اين روش در پيشگيري از   گاه روشن اهميت اين روش آن
باشد؛ زيرا فتنه با پوشاندن  هاي شبهه افكني و جنگ نرم است مؤثر مي  از مهمترين ابزارها و شيوه

هـا   فتنه«: فرمايد يم) ع(يكه امام عل انچن .گيرد لباس حق به باطل قدرت بصيرت را از انسان مي
آنگاه كه روى آورند با حق شباهت دارند، و چون پشت كنند حقيقت چنانكـه هسـت، نشـان داده    

  ).6فراز  93نهج البلاغه خطبة ( »1شود مى
  هاي اخلاقي  روشن كردن حدود و شرايط ارزش) روش چهارم

در تشخيص تفاصيل امـور اخلاقـي    هاي شناختي جوانان با توجه به تجربة كم و محدوديت
طوري كه بسياري از جوانان، هنوز حدود و مرزهاي  سالان ضعف بيشتري دارند، به به بزرگ نسبت
هـا را معمـولا از    هـا دارنـد كـه آن    دانند و بيشتر، شناختي اجمالي از آن هاي اخلاقي را نمي ارزش

  . شوند لاقي دچار افراط و تفريط مياز اين رو در رفتارهاي اخ. اند خانواده و محيط فراگرفته
هان براي سربازان معاني درست اخلاقي  افزايي لازم است كه فرمانده بنابر اين براي بصيرت

دوسـتي، شـجاعت و ولايـت     ، نظم، رازداري، وطـن )تعصب(را تفهيم كنند، مفاهيمي چون غيرت 
  ) 183 : 1390 يسندگان،از نو يجمع(. فقيه

  معرفي الگو) روش پنجم
انگيزاند چشم سربازان  كه احساسات سرباز را به الگو بر مي هاي مناسب، ضمن اين ارائة الگو

كند و ايـن كـه ايـن حقـايق انتزاعـي و غيرقابـل        يافتني سربازي باز مي را به حقايق ناب و دست
از اين رو است كه ناپلئون افسران جوان را به خوانـدن  ). 127 : 1382 ي،قراملك( دسترس نيستند

  )46 :1382ديويد،  گال، ريون، منگلزدورف، . (كرد هاي قهرمانان بزرگ توصيه مي استاند
اما از نوع ). افزا بصيرت(با عنايت به مطلب فوق، اين روش هم انگيزشي است و هم بينشي 

هاي انگيزشي است؛ زيرا الگوها، براي سربازان، بعد عينيت يافتة مكتـب اسـلام، و تجسـم     روش
منـدان آن   يافتگـان و فضـيلت   بنابر اين، الگوها براي آنان، رشديافتگان، راه. هستند هاي آن آرمان

دار را دوست دارد الگوها را نيز  هاي كامل و فضيلت از سوي ديگر، چون بشر انسان. مكتب هستند
پـس شـخص بـه يـك نـوع      . شـود  دوست دارد و به علت اين دوست داشتن، از آنان متـأثر مـي  

  . شود هاي مثبت آنان تشويق مي گيهمانندسازي با ويژ
هـا و   شـود كـه در داسـتان    تر باشد؛ زيرا باعث مي افزايي الگودهي قوي اما شايد بعد شناخت

پـس از  . هـاي آن را در يابـد   هاي زندگي و ظرافت وقايع زندگي الگو دقت كند و به سرعت آموزه
  .افزا است اين جهت روش الگودهي روشي بصيرت

                                                
 »إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَت وَ إِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَت« ١
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ايـن توجـة   . قرآن كريم توجة خاصي به آن دارد. ياد شده است» اسوه«در قرآن، از الگو به 
هاي يك مكتب، بر پيـروان آن تـاثير بينشـي و     ها، شاهد آن است كه رفتار قهرمان قرآن به اسوه
در سـيرة نظـامي   ) 15: 1385 ي،محـدث ( .هـا فطرتـا از الگوهـا متاثرنـد     گذارد و انسان كششي مي
  .نيز توجه خاصي به مطرح كردن الگو شده است) ع(صومين حضرات مع
كرد كه براي نبـردي ديگـر بـه     ، بعد از نبرد صفين، سربازاني را آماده مي)ع(امام علي ) الف

كرد خطبه خواند و يادي شورانگيز از  آن حضرت، در حالي كه شمشيري را حمل مي. صفين بروند
  :هان و سربازان رشيد خود نمود فرمانده
 .از دنيـا گذشـتند   ،كجايند آن برادرانم كه راه را به حقيقت طى كردند، و بـر اسـاس حـق   «

كجا هستند و كجايند نظيران آنان از برادرانشان كه بر جانبازى  1عمار، ابن تيهان و ذو الشهادتين
  .پيمان بستند، و سرهاى پاكشان براى تبهكاران فرستاده شد

وت كرده آن را استوار داشتند، و واجبات را انديشه نموده بر آه بر آن برادرانم كه قرآن را تلا
پا كردند، سنتّ را زنده نمودند، و بدعت را ميراندند، به جهاد دعوت شدند اجابت كردند، به پيشـوا  

 182خطبـة  (  جهاد جهاد اى بندگان خـدا : آن گاه به آواز بلند فرياد زد. اعتماد نموده تابعش شدند
  )418 :تا بي،)انصاريان(

الگوهايي را مطرح نمودند كه سير زندگي آنان، بر اساس حق بـوده و    ،)ع(در اين فراز، امام 
به زبان جاري كـردن نـام ايـن    . نهايتا جانشان را در اين راه گذاشتند و بر پيمانشان استوار ماندند

ه مردم هاي مطلوب ب ها، اگرچه از شوق مولا به آنان بوده اما به هدف معرفي شخصيت شخصيت
  :فرمايد در بارة مالك اشتر مي. نيز بوده است

ها بود، و اگـر سـنگ    به خدا قسم اگر كوه بود كوهى جداى از كوه ،و چه بود مالك مالك«
 كلمـات ( .»پـرد  اى بر قلـه آن نمـى   رسد، و پرنده بود سنگى سخت بود، مركبى به بلنداى آن نمى

  )887 :)انصاريان( 442قصار 
اگر بخواهيم به . هاي قهرمانان است قديمي اين روش، خواندن داستانهاي مجرب  از شيوه

هاي قهرمانان دعوت كنـيم؛   اين شيوه با علم امروز عمل كنيم بايد سربازان را براي تماشاي فيلم
شناسي نشان داده كه بيشترين و بالاترين الگوبرداري توسط شخص الگوبردار  زيرا آزمايشات روان

  )46: 1382ديويد،  گال، ريون، منگلزدورف، (. گيرد صورت مي از طريق مشاهدة فيلم
  هاي خرافي از سربازان دور كردن انديشه) روش ششم

بـر  . گاهي سربازان به علت شرايط پر خطر تمايل دارند بـه كارهـاي خرافـي اقـدام نماينـد     
اراده  در منجمـين فال و سخنان رمالان و كردند اموري مانند  سعي مي) ع(خلاف اينان معصومان

                                                
 .آمد ينفر بحساب م شهادت دو يهادت او را به جاكه شبود بن ثابت  مةيخزوي  . 1
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 يطشـرا  يبا بررسنيروها،  در اين موارد، كردند كه توصيه ميآنان . گذارندنتأثير  و انديشة سربازان
در اينجا بـه بعضـي از ايـن مـوارد     . ها را از خود دور كنند نگراني به خداي متعال و با توكل يواقع

  :كنيم اشاره مي
نـان در هـر سـال كنـار آن جمـع      داشـتند آ » ذات انواط«اعراب قريش درختي به نام   )الف

هنگامي كه سـپاه اسـلام   . كردند آويختند و كنار آن قرباني مي شدند و اسلحة خود را بر آن مي مي
از آن حضـرت خواسـتند كـه    ) ص(به سوي حنين رهسپار بود شماري از سربازان حضرت رسـول 

ايـن  . شـته باشـند  چنان درختي را براي آنان معرفي نمايد تـا آنـان ماننـد قـريش مراسـمي دا      آن
 درخواست، آن حضرت آشفته كرد و درخواست خرافي آنان را به درخواست جاهلانة بني اسـرائيل 

خواستند مانند بت پرستان براي آنـان  ) ع(كه آنان از حضرت موسي ) 891/ 3 يواقد(تشبيه كرد 
انى راسـتى شـما گروهـى هسـتيد كـه نـاد      «: آن حضرت در پاسخ آنان فرمود. خداياني قرار دهد

  .)138) 7(اعراف( »1.كنيد مى
از كوفه به حروريه بـراي جنـگ بـا خـوارج     همراه سربازانش  هنگامي كه) ع(امام علي ) ب

. كرد رفت به پيشگويي برخورد كرد كه آن حضرت را از مسافرت در آن زمان و ساعت منع مي مي
نجم را به زنداني كردن آن مو  حضرت بدون اينكه به گفته وي اعتنا كند به حركت خود ادامه داد

: پس از پيروزي بر دشمنان خود فرمودندآن حضرت . و محروميت از سهم بيت المال تهديد نمود
مـا نيـز    ، كاهن و پيشگويي نبوده و پس از آن حضرت) ص(آگاه باشيد در بساط حضرت محمد «

اي . برايمان فتح كردهاي كسري و قيصر را  به دنبال آن نبوديم و اين چنين شد كه خدا سرزمين
مردم به جاي چشم دوختن به دهان آنان بر خدا توكل و اطمينان كنيد چرا كه او ما را از ديگران 

  ). 79خطبة  نهج البلاغه، ؛270و 269 /2  :ق.ه 1378يد،الحد يابن اب( »2كند كفايت مي
  پرهيز از توجيه يا سكوت در برابر كارهاي خلاف اخلاق ) روش هفتم

هان بـراي ارتكـاب رفتارهـاي خـلاف اخـلاق و شـرع خـود و         منطق فرمانده بي3توجيهات
ويـژه آن كـه گـاهي     بـه . ديگران، ممكن است نيروي تمييز و چشم بصـيرت را از سـرباز بگيـرد   

. زننـد  هـاي سـربازان بـه ايـن توجيهـات دامـن مـي        هاي پر التهاب نظامي و ضعف آگاهي محيط

                                                
أَصنامٍ لَهم قالُوا يا موسى اجعلْ لنَـا إِلهـاً كَمـا      قَومٍ يعكفُُونَ على  إِسرائيلَ البْحرَ فَأتََوا على  و جاوزنا ببِني 1

 لَهم آلهةٌ قالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ 

لمنجم اشار اليه بعده السير في ساعه عزم الخروج من الكوفه الي الحروريه فسار و ظفر : )ع(الامام علي .2
اما انه ما كان لمحمد منجم و لالنا من بعده حتي فتح االله علينـا بـلاد كسـري و قيصـر ايهـا      : فقال -بهم

 الناس تو كلوا علي االله و تقوا به فانه يكفي ممن سواء

 »يلهرعب در مخالفان به هر وس يجادا» «شمچشم در برابر چ«مثل  يهاتيتوج 3
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بنـابراين، تعصـبات   . شود ا، كه نوعي تقرير محسوب ميهمچنين است سكوت در برابر اين رفتاره
گرايي و حتـي امتيـازات     ، و حزب)نفرت و خشم(مذهبي، قومي و خويشاوندي، عواطف، انفعالات 

هان را به توجيه رفتارهاي خلاف اخلاق و شرع و يـا   منحصر بفرد برخي از سربازان، نبايد فرمانده
  .ها وا دارند سكوت در برابر آن

زدند بلكه از اين گونه توجيهـات و يـا    نه تنها به اين توجيهات دامن نمي) ع(معصوم  امامان
ايـن نـوع   . دادنـد  كردند و امور اخلاقي را دقيقا تذكر و دستور مـي  هاي اغوا كننده نهي مي سكوت

هـا   هـايي از آن  فراوان در تاريخ ذكر شده كه تنها به نمونـه ) ع(برخوردها، از سوي امامان معصوم
  :كنيم ره مياشا

  :به كار خلاف اخلاق خالد بن وليد) ص(اعتراض و تذكر رسول اكرم) الف
آن . دور او جمع شده بودند] سربازان[رسول اكرم در پايان جنگ حنين جسد زني را ديد كه 

گين شد فرمود به  حضرت بر او خشم. خالد بن وليد او را كشته: بزرگوار پرسيد كه چه شده؟ گفتند
با ) 912 /3واقدي (» مگر من شما را از كشتن زنان و سال خوردگان نهي نكردم؟«كه او برسانيد 
و عـدم توجيـه كـار او     يحهان سپاه اسلام بوده تـذكر صـر   از فرمانده يدخالد بن ول ينكهتوجه به ا

  .ما باشد يشاهد مدعا تواند يم) ص(رسول اكرمتوسط 
  : در بهره برداري دشمنان از آب، بعد از فتح شريعه در جنگ صفين) ع(فرمان امام علي ) ب

مردي سپاه معاويه در بسـتن آب را ديـده    كه ناجوان) ع(اين فرمان حتي براي سربازان علي
عهد بسته بودند كـه نگذارنـد   ) ع(هان و سربازان امام  بطوري كه برخي فرمانده. بودند عجيب بود

اگـر امـام نيـز    ) 461و  423، 164-163 ي،منقر. (اي بهره ببرند معاويه از آن آب، قطره لشگريان
كـرد برخـي از    همگام با اين سربازان و بر اساس فكر آنان آب بستن به سپاه معاويه را توجيه مي

  . افتادند سربازان نسبت به هدف والاي سربازي خود به اشتباه مي
  :سربازان در دشنام دادن به دشمنبا ) ع(برخورد امير المومنين) ج

بـه  ) ع(در جنگ صفين حجر بن عدي و عمرو بن حمق از سـربازان خـاص و وفـادار امـام    
هنگـامي كـه   . فورا آن دو را فراخوان كرد) ع(علي . اظهار تنفر از شاميان و لعنت به آنان پرداختند

گفتند . رمود آري بر حق هستيدف. آيا ما بر حق نيستيم! رسيدند گفتند امير مومنان) ع(خدمت امام 
گاه آن بزرگوار دقيقا توضيح داد كه چرا اين كار  گويي به آنان بازداشتي؟ آن پس چرا ما را از دشنام

را روا ندانسته و به جاي دشنام چه بايد بكنند مثلا كردار زشت دشمنان را توصيف كنند و يا آنهـا  
  ).206هج البلاغه خطبة ن(را دعا كنند كه خدا آنان را با حق آشنا كند 

  :كردن لشگر حر يراببه س) ع( ينفرمان امام حس) د
جا داشت . يافتكه كاروان امام در منطقة ذوحسم به سپاه حر برخورد آنان را تشنه  هنگامي

حضرت دستور داد به همه سربازان  يكنند ول يقهفائق آمدن بر آنان، از آب به آنان مضا يهبه توج
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  )78/ 2: ق 1413 يدمف. (ب دهنداسبان آنان آ يو حت
هم به دشمنان و هـم بـه سـربازان    ) ع(يعني امامان. پافشاري بر اين اصول چندمنظوره بود

ها مسلما بر آگاهي سربازان در بـه حـق بـودن     اين پافشاري. كردند خود آگاهي لازم را ارزاني مي
هـاي   ل شرع و احياي ارزشجبهة خود كمك و بر مكارم اخلاقي مانند فتوت، حيا و تعبد به مسائ

  . كنند ديني تاكيد مي
  بهره جستن از حضور مربيان ديني و سياسي با بصيرت در ميان سربازان ) روش هشتم

گري سربازان را مديريت كنـد و   كند كه روحيه پرسش مسؤوليت و جايگاه فرمانده اقتضا مي
گري سربازان را، به  ي و پرسشجوي تواند روحية حقيقت وي مي. ها را به متخصصان ارجاع دهد آن

داشـت و   ريـزي و بـزرگ   بنابر اين بر فرمانده لازم است با برنامـه . وسيلة حضور مربيان ارضا كند
  .افزايي، بهره جويد پشتيباني مربيان شايسته، از حضور آنان جهت بصيرت

نة برخـي از  افكني مغرضـا  قدر زيرك باشند كه از شبهه هان و مربيان بايد آن البته فرمانده   
اين نوع مديريت از اين روست كه . جلوگيري كنند) انگيزي ميان شيعه و سني مانند فتنه(سربازان 

جويي تفاوت وجود دارد و به همان ميزان كه القاي شبهه بـا   افكني با پرسش و حقيقت ميان شبهه
شـود   ب مـي گري و ايجاد شك و تزلزل مذموم و از مصاديق افساد و اضـلال محسـو   انگيزة فتنه

و بـالطبع  ) 98: 1393حاجي صـادقي  . (پرسش با هدف فهم بيشتر و كشف حقايق، پسنديده است
  .دهي است گري، روشي پسنديده براي بصيرت مجال دادن مربي به سرباز براي پرسش

ناگفته نماند اكنون از وجود روحانيون كه مأموريت اصـلي آنـان بصـيرت دينـي اسـت در        
روشـن اسـت كـه    . اين مهم بيش از پيش بايد تقويت شود. شود ه برده ميهاي سربازي بهر يگان

روحانيوني كه آمادگي علمي و عملي دارند و با شرايط محيط و نياز فكري و رفتاري سربازان آشنا 
در روايات نيز توصـيه شـده بـراي شـكوفايي     . هستند براي امر مهم بصيرت افزايي بسيار مفيدند

  ).430 : 1366آمدى، ( .1ا و حكما بهره برده شودعقل و بصيرت از حضور علم
  ها  صبتع دفع و رفع) نهمروش 

هاي سربازي، و تعصب برخي از  با توجه به تجمع و حضور جوانان از اقوام گوناگون در يگان
هـا جلـوگيري    آنان به رهبران و اقوام خويش، بر فرمانده لازم است اولا از بروز برخي از عصـبيت 

منـد شـدن تـب     تواند عصبيت آنان را تضعيف نمايد؛ زيرا بـروز و فراگيـر و قـدرت    ميكند ثانيا تا 
هايي كه بر باورهاي غلط و انحرافي اسـتوارند، قـوة تمييـز حـق از باطـل را از سـربازان        عصبيت

مندي از نعمت بصيرت بايد سربازان را از اين بلاي معرفتـي نجـات    بنابر اين براي بهره. گيرند مي
  .اي آن، به آنان آموخت تعصب به اعتقادات فطري، منطقي و مستدل داشته باشندداد و به ج

                                                
1  لُكهج نْكع َنتْفي و كنفَْس ُتَشْرف و قْلُكلْ عكْمي اءكَمسِ الْحال3/ 373(بعنوان نمونه ج .( 
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شـود كـه انسـان     هاي انحرافي باعث مـي  ذكر شده كه عصبيت )ع(از امام سجاد  يتيدر روا
 بداند و قوم خود را در ستمگري يـاري نمايـد   يگربهتر از صالحان اقوام درا قوم خود  كاران يتجنا

يةُ الَّتي يأْثَم عليَها صاحبها أنَْ يرىَ الرَّجلُ شرَار قَومه خيَراً منْ خيارِ قَومٍ آخَرِينَ الْعصبِ« :پس فرمود
 لىَ الظُّلْمِ...وع هملُ قَوينَ الرَّجع373 /15 :  ق 1409  عاملى حر(» أنَْ ي.(  

كنـد،   بصـيرت جلـوگيري مـي   در اين نوع روايات اشاره شـده كـه گـاهي تعصـب، از بـروز      
 يو حت يدنما ميكور  يشو قوم خو ها يمسلك  هم هاي يانتو خ ها يترا به جنا ها چشمكه  طوري به

    .شود مي انآنكار  يهتوجباعث 
  ارتقاي معنويت در سربازان) روش دهم

بهره بـردن از ايـن روش بـه عللـي،     . افزايي است ساز براي بصيرت اين روش، روشي زمينه
  : اهميت مضاعف دارد كه عبارتند از

  .هان در قبال برآورده كردن نياز معنوي سربازان، مسؤوليت سنگيني دارند فرمانده) اولا
بـه بـرآورده   و تلاطم روحي، عطـش و شـوق فـراوان      سربازان، به علت فطرت زلال) ثانيا

هـاي    از اين رو بيشترين قشري كه جذب عرفـان . دارند» حس مذهبي«كردن نيازهاي معنوي يا 
  ).87، ص1380 يري،ظه: ك.ر؛ 195: 1389 ي،اكبر(شوند جوانان هستند كاذب مي

اما ) 34 :138 ،شريفي. (هاي اخير رواج پيدا كرده است معنويت، اصطلاحي است كه در دهه
نظرهاي زيادي كه در باره تعريف معنويت وجود دارد تعريف واحدي از معنويـت  به علت اختلاف 

  )246 :1380 ،شلدراك( .آيد هاي معاصر به دست نمي نامه ها و دانش در فرهنگ
نوعي احساس و گرايش ذاتي برآمده از منابع غيـر مـادي اسـت كـه     : مقصود ما از معنويت

كند كه زندگي در سـاية ايـن    ه انسان احساس ميطوري ك رأْس اين منابع، خداي متعال است، به
اين نوع معنويت بـا ديانـت تـلازم دارد و ثمـرات حقيقـي      . كند منابع، معنا و هدف خود را پيدا مي

نشـاط و اميـد و   : هـا عبارتنـد از   آورد كـه برخـي از آن   بخشي را براي انسان به ارمغان مـي  حيات
ويتي كه مقصود ما است منشـأ غيبـي و آسـماني    معنبنابر اين  )36- 34 :1387  يفي،شر.(بصيرت

را بـا تعـابير    1شـايد بتـوان ايـن معنـاي اصـطلاحي     . شود دارد و از طرف خدا به انسان افاضه مي
  .و معاني متضاد آن ظلماني بودن و ماديت باشد. نورانيت و روحانيت مترادف دانست

ت طيبـه اسـت پـس در    آيد معنويت اسلامي، همان حيا از جملات برخي از محققين بر مي
 يـة بـر اسـاس آ  ايـن حيـات   . همان حالي كه انسان واجد معنويت اسلامي است حيات طيبه دارد

                                                
ت و معنوى منسوب به معنا و معنا در لغت، حقيقت، باطن و واقعيت در مقابل صور: اند گفته ينآن چن يلغو يدر معنا 1

. رو، معنوى به معناى حقيقى و راست، اصلى و باطنى در مقابل مادى، ظاهرى و صورى است از اين. ظاهر است
 .نامه دهخدا، ذيل واژه معنا لغت
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ه    منْ عملَ صالحاً منْ ذَكَرٍ أوَ أُنثْى« يمهكر مولـود  ) 97 ،نحـل (» و هو مؤمْنٌ فلَنَُحييِنَّه حيـاةً طيَبـ
توانـد اسـتعدادهاي    اين حيـات طيبـه مـي   . است] عمل صالح[و حسن فعلي ] ايمان[حسن فاعلي 

در نتيجه انسـان بـه   . فرامادي و عقلانيت انسان را شكوفا كند و او را به ملكوت عالم نزديك كند
مـؤثر   يرتدر رشد بص يتپرداختن به معنو يفپس بنابر هردو تعر. درجه بالاتري از بصيرت برسد

  .است
اخلاص را در سربازان پديد آورد بايد آنان را بـه  هاي نيكو و  بنابر اين ضمن اينكه بايد نيت

هايي براي ايجاد معنويت براي سربازان باشـد   تواند روش اين اعمال مي. اعمال صالحي سوق داد
 در شبانه روز به تفكـر در  يقياختصاص دادن دقاتشويق سربازان به : ها عبارتند از كه برخي از آن

و تلاوت قـرآن   يمنظم برا ةبرنام ،آن ياعمال و حسابرس يبررس ،مراقبت از نفس يشتن،باره خو
 اهـل طاعـت بـا   هـاي   شخصيت ينينش همحضور و  يحت،وعظ و نصبرپايي جلسات  در آن،تدبر 

و  يزيسـحرخ  نمـاز اول وقـت و   يت و اهل معصيت، تشويق بـه معصدور كردن آنان از  سربازان،
دعـا   و بر پايي) ع(ذكر و ياد اهل بيت  ،يو پرخواب ياز پرخوردادن آنان  يزپره ،خواندن نماز شب

  .يق عبادتبه درگاه خداوند و استمداد از او جهت توف
  افزايي يرتبص يها از ساحت يبرخ ترجيح وتمركز در)زدهمياروش 

 ـياسـي،  س ينـي، دبصيرت : مانند(هاي گوناگون  ها و عرصه افزايي، در زمينه بصيرت  ي،انقلاب
هـايي ماننـد    اما فرمانده به علت محدوديت. لازم است) ي، هدفي و شناخت دشمنسازمان ي،حقوق

هـاي بصـيرت    تواند براي بيشتر ساحت كمبود مربي و فرصت، و عدم آمادگي ذهني سربازان نمي
ها وارد شود؛ زيرا محيط سربازي با محـيط   ريزي نمايد و يا صلاح نيست كه در برخي از آن برنامه

با امكانات ويـژه  » طرح بصيرت«هاي  كادر و سازماني تفاوت دارد مثلا دوره بسيجيان و نيروهاي
شـود كـه در بسـياري از     شوند بطوري كه كادر موفق مـي  هاي نيروهاي كادر برگزار مي در محيط
  . هاي بصيرت وارد شوند ساحت

محـوري،   افزايي در اهـداف و ولايـت   هاي سربازي، بصيرت سد كه در محيطر به نظر مي   
عبارتي ايـن دو ارتبـاط    اول و دوم باشند؛ زيرا اين دو مربوط به حقايق هستي هستند و به  ولويتا

بصيرت سياسي نيز اولويـت  . تنگاتنگي با بصيرت ديني دارند بلكه از مصاديق برجستة آن هستند
مدارن روبـرو هسـتند كـه چـه بسـا       هاي پيچيدة سياست سوم است؛ زيرا امروزه جوانان با سياست

بصيرت در شناخت دشمن ) 16و 15ص: 1393 و همكار، زاده يمجتب. (هاي بزرگ شوند عث فتنهبا
توان با بصيرت در سه اولويت مطرح شـده تـا    و انقلاب اسلامي نيز براي سرباز مهم است كه مي

 .حدي به بصيرت در اين دو دست يافت

  گيري نتيجه
و فرمانـده چـون در سـعادتمند    . ددار بصيرت، ادراك و نگرشي ژرف است كه باور را در پـي 
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هـاي   شدن سربازان مسؤول است بايد سرباز را به اين نوع ادراك سوق دهد تا آنان به بهترين راه
در ضروت ايـن اصـل همـين بـس كـه بصـيرت بـراي سـربازان داراي         . ياب شوند سعادت شرف

 .قوي، و مقيد به دستورات ديني نيز ضروري است ايمان
شـود كـه رواج شـبهات،     هان توصـيه مـي   افزايي سرباز به فرمانده تهاي بصير اما در روش

افزايـي   ها درجنگ نرم است كه بـا مقابلـه نكـردن بـا آن بصـيرت       روشي مهم در زدودن بصيرت
البته اگر فرمانده در درجة اول ولايت فقيه را خوب بـه سـربازان بشناسـاند پـس     . شود مشكل مي

فرمايشات ولي فقيه، راهي مناسب براي افزايش بصـيرت   سربازان با شاخص قرار دادن منويات و
  .يابند هاي گوناگون و رفع شبهات مي خود در ساحت

. را به درستي بفهمند ي،اخلاق يممفاه يطحدود و شرا و حق،فرمانده بايد بكوشد تا سربازان 
اساس و خرافي، در ميان سربازان جلـوگيري نمايـد زيـرا ايـن      هاي بي و از پرورش و رواج انديشه

  . كنند ها دور مي ها آنان را از تفسير درست واقعيت انديشه
افزايي موثر است زيرا اين امر جوانان  مطرح كردن الگوهاي پركشش مناسب، براي بصيرت

دارد، و آنان با اين تعمق بـه اسـرار رفتارهـاي الگـو،      در ابعاد زندگي الگو وا ميسرباز را به تعمق 
 .كنند بصيرت پيدا مي

اولا : فرمانده بايد از توجيهات در بارة كارهاي خلاف شرع و اخلاق بپرهيزد زيرا با اين كـار 
كنند و به او  يشوند؛ ثانيا سربازان فهيم به بصيرت فرماندة خود شك م سربازاني از حقايق دور مي

نمايند پس در هـر صـورت ايـن توجيهـات بصـيرت سـربازان را        در فهم مسائل، كمتر اعتماد مي
 .تضعيف خواهد كرد

ويـژه   افزايي، وجود مربيان با بصيرت و آشنا با محيط سـربازي بـه   فرمانده بايد براي بصيرت
افزايي بـه عنـوان    ان را در بصيرتاو بايد استفاده از آن. روحانيون را در ميان سربازان مغتنم بشمرد

 .هاي مهم خود در بارة سربازان بداند يكي از مسؤوليت
هاي نابجا و كوركورانه و انحرافي دور  افزايي، بايد سربازان را از تعصب فرمانده براي بصيرت
بايد غيرت و تعصب به اعتقادات درست و منطقي را در آنان تقويـت    نگه دارد و بجاي اين موارد،

 .مايدن
همچنين او در اين راستا، معنويت اسلامي، را كه آرامش روح، شكوفايي استعدادها و حيـات  

تمركـز در برخـي از   «البته او از اين نكته غفلت نكند كـه  . دارد تقويت نمايد طيبة انسان را در پي
لازم   هايي مانند ضيق وقت و كشـش ذهنـي سـربازان،     ، به علت محدوديت»هاي بصيرت ساحت

  .ستا
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